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صفحه 8
یک شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲
۲7 ربیع الثانی ۱۴۴5 - شماره ۲۳۴۴۲
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این بار باید بگویم؛ بگویم که بر ســر پسرشان 
چه آمده...

هر شب کابوس می بینم؛ سوت که زده می شود، 
همه از سلول های تاریک و نمور بیرون می دویم. یکی 
از بعثی ها با کابل بر سرم می زند، دیگری بر پایم و 
آن یکــی بر بازوهایم. هنوز هم جای برخورد کابل 

به سرم تیر می کشد و از درد به خود می پیچم...
همه به ردیف روی دو پا می نشینیم، دو دست 
بر پشت سر می گذاریم، حالت کلاغ پر و چکمه های 
واکس خورده افســر عراقــی از روبه روی مان پیش 
می آید. ترس بر جان مان ریشه می دواند، امروز دیگر 

نوبت کیست؟! امروز دیگر نوبت کیست؟!
افســر عراقی کابل بلند و ســیاهش را ضرب 
مانند بر دست می کوبد، یک... دو... سه... هیچ کدام 
جرأت نگاه کردن به چشــم هایش را نداریم؛ نکند 
که نگاهش کنیم و ما را انتخاب کند، انتخاب کند 

برای قربانی شدن!
ابلهانه  زیرچشمی نگاهش می کنم. می خندد؛ 
می خندد... دندان های زردش نمایان می شود. سبیل 
سیاه پرپشتش روی لب های کلفتش آویز می ماند؛ 
با کابل به صورت یکی از بچه ها اشــاره می کند و با 
تمســخر می گوید: »حَرَس الخمینی؟!« آن وقت به 

بعثی ها اشاره  می کند و دوباره بلندتر از قبل می گوید: 
»حَرَس الخمینی... حَرَس الخمینی...«

دو نفر به طرفش هجوم می برند، زیر بغل هایش 
را می گیرند و از میان اســرا بیرون می کشانندش. 
هیچ کدام جرأت مقاومــت نداریم؛ هیچ کدام بلند 
نمی شــویم، هیچ کدام؟! افسر عراقی این بار قهقهه 
می زند! چنان که صدایش توی محوطه زندان روی 
اعصابم می رود. اگر می توانســتم بلند شوم، حتماً 

ادبش می کردم؛ اما...
همه چشــم به زمین می دوزیم، نکند که نفر 

بعدی باشیم...
در برابــر همه مان ســرش را  بریدند، گوش تا 

گوش؟! بوی خون مشامم را پر می کند...
چند روز بعد هم نوبت مهدی  شد. نوبت دوستِ 
هم محله ای و همکلاســی دورانِ کودکی ام. قربانی 
آن روز مهدی بود و باز جرأت مقاومت نداشــتیم 
و بلند نشــدیم! همه چشم به زمین  دوختیم نکند 
که نفر بعدی باشــیم؟ من؛ دندان بر هم  ساییدم و 
با دســت سرم را به شدت  فشردم. می خواستم بلند 
شوم، نمی توانســتم... نمی توانستم که به حتم اگر 
بلند می شدم، نفر بعد بودم؟! قربانی سرگرم کننده 

هرروزه بعثی ها...

***
این بار باید بگویم که بر سر پسرشان چه آمده. 
تابســتان است؛ اما تابستان سردی است. هر موقع 
به یاد مهدی و آن روز می افتم، ســردم می شــود؟ 
کت ســربازی را از جالباسی برمی دارم و روی  شانه 
می اندازم. پوتین هایم را به پا می کنم و از اتاق بیرون 
می زنم. بی بی خاتون سبزی پاک می کند. می دانم که 

برای خوب شدنم نذر دارد؛ نذر پختن آش. می خواهد 
بین در و همســایه پخش کند تا شاید کابوس هر 
شب را نبینم؛ مگر می شود؟! می گویم: »مادر! این بار 

حتمی میگم پسرتون شهید شده.«
چشــم های بی بی از پشت عینک چقدر شبیه 
چشم های مادر مهدی است. شبیه آن روز که از بین 
جمعیت جلو دوید و آزادی ام را تبریک گفت. عکس 
مهدی را نشانم داد و پرسید: »تو اردوگاه شما نبود؟«

ســر به نفی تکان دادم؛ دوباره پرسید: »خوب 
فکر کن؟«

نمی توانســتم به چشم هایش نگاه کنم که اگر 
نگاه می کردم و اشــک می ریختم، همه چیز برملا 

می شد. باز هم سر تکان دادم و رو برگرداندم.
برای چندمین بار صدای خشــکش بلند شد: 
»مگه با هــم نرفتین؟! مگه قول ندادی مواظبش 

باشی!«
آب دهانم را قورت دادم.

ـ ندیدمش! وقتی من اسیر شدم، مهدی هنوز 
زنده بود...

توی دلم گفتم بگذار امیدوار باشد؛ بگذار امیدوار 
باشد که پسرش یک روز برمی گردد...

بی بی خاتون مرا به خود آورد.
- می خوای بازم بری خونه مادرِ مهدی؟

بی آنکه لب از لب باز کنم، به زور »اهم« می گویم.
بی بی می داند که کار هرروزه ام شــده رفتن به 
خانه شان. صبح که از خواب بلند می شوم؛ می روم... 

زمستان و تابستان هم ندارد...

درســت تا پشت در خانه شــان می روم؛ اما... این بار 
فــرق می کند. می خواهم هرچه بود و نبود را برایشــان 
بگویم، بگویم که پسرتان مفقودالاثر نیست. بگویم درست 

روبه روی چشم های من و اسرای دیگر قربانی شد...
از خانه بیرون می زنم و یقه کتم را بالا می کشــم... 
این بــار که بگویم، از دســت کابوس های شــبانه راحت 
می شوم؛ ولی... هرروز که پشت در خانه می رسم، می ایستم 
و در نمی زنم؟! پیش خودم می گویم بگذار امیدوار باشند. 
بگذار تا آخر عمر به امید دیدن دوباره مهدی زندگی کنند.

پشــت در می ایستم، مشــت گره می کنم و بعد از 
این پا و آن پا کردن های بسیار برمی گردم... نه... نه... امروز 
دیگر فرق می کند، امروز همه چیز را می گویم. می خواهم 

سبک شوم تا...
مشــت گره می کنــم و چند ضربه محکــم به در 
می زنم. در باز می شــود و مهدیِ نوجوان، همان طور که 
کتاب هایش را زیر بغل زده توی پاشــنه در می ایســتد. 

ابرو درهم می کشد.
ـ ببین چه قدر دیر اومدی؟ الان زنگ می خوره...

روی دو پا می نشیند و بند پوتین هایش را گره می زند؛ 
لباس اســرا به تن دارد؟! ســر که بلند می کند، خون بر 
صورتم می پاشــد! ســرش یک طرف روی زمین می افتد 

و غلت می خورد!

تنم یکباره می لرزد؛ عرق ســرد روی پیشانی ام 
می نشیند! به خود که می آیم، هنوز پشت در خانه 
مهدی ایستاده ام و دستم بین ضربه زدن و نزدن در 
هوا مانده؟! می خواهم دست پایین بیندازم؛ ناگهان 
در باز می شــود و پسرکی که توپی پلاستیکی زیر 

بغل زده، پیدا می شود. 
دلم فرومی ریزد! چقدر شبیه مهدی است؟ شبیه 
مهدیِ نوجوان؛ حالت نگاهش، رنگ چهره اش، فرم 
موهای ســیاهش و... با صدایش منقلب می شــوم: 

»کاری داشتین آقا؟«
می مانم چه بگویم؟! پسرک با زیرکی سراپایم 
را برانداز می کند؛ پوتین ها، کت ســربازی و... ادامه 

می دهد: »شما از ستاد آزادگان هستین؟«
ســر به نفی تکان می دهم که صدایی از حیاط 

می آید: »مهدی! مهدی کیه مادر؟«
پسرک، برمی گردد.

- فکر کنم یه خبرایی از دایی آوردن.
زن جوانی سراســیمه میان چارچوب در پیدا 
می شــود، فوری می پرسد: »از مهدی خبر دارین 
آقــا؟ آخه امروز یه ســری از آزاده ها رو می یارن. 
 مــادر رفتــه ببینــه از داداش خبری هســت یا 

نه؟«

دست هایم ســرد می شوند؛ پاهایم توی پوتین 
یخ می زنند! تابستان است و دست هایم را در جیب 
کتم فرومی برم! سر برمی گردانم تا خیسی نگاهم را 
نبینند. آهسته می گویم: »دنبال آدرس یه دوست 
قدیمی بودم، تو همین محل می نشستن.« و به دنبال 
کاغذِ خیالیِ نشانی، جیب هایِ خالیِ کتم را می گردم.

سربلند می کنم. هر دو، نگاهم می کنند و منتظر 
مانده اند. ادامه می دهم: »بب... ببخشــید! فکر کنم 
آدرس رو نیاوردم. تو همسایگی تون خونواده ای به 

نام امیدوار دارین؟«
زن جوان با تعجب سر تکان می دهد که یعنی 

»نه!«
زیر لب می گویم: »پس باید آدرســش رو پیدا 

کنم.«
و بــا گفتن این حرف، مضطــرب راهم را کج 
می کنم. ســنگینی نگاه خواهر مهدی و پسرش را 
پشت سرم حس می کنم! برنمی گردم! خیسی اشک 
چشم هایم را می سوزاند و قدم هایم را به  طرف خانه 

تندتر برمی دارم1...
نویسنده: مریم عرفانیان 

_______________
1. با الهام از خاطره دوست شهید مهدی کرمانی زاده

پسرتان شهید شده!

اجازه بدهید مســتقیم و بدون فوت وقت و اتلاف 
انرژی، مســتقیم برویم ســر اصل مطلب. موضوع آن 
است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، 
حضرت آیت الله خامنه ای در سال88 و در زمان انتزاع 
و تفکیک نیروی پدافند هوایی از نیروی هوایی، جمله 
بسیار پر اهمیت و راهبردی را فرمودند که اهمیت آن 
شــاید در آن سال ها فقط در محافل رسانه ای و یا در 
اتاق فکرها به چشم می آمد؛ اما امروز وقتی با موضوع 
غــزه بی دفاع و بــی پدافند روبه رو هســتیم و حجم 
جنایات و وحشی گری های رژیم غاصب صهیونیستی 
که عمده اقداماتش به وسیله هواپیماها صورت می گیرد 
را مشاهده می کنیم؛ همگان به اهمیت آن جمله آینده 
نگرانه و پر مغز فرمانده کل قوا بشــتر پی می بریم که 

فرمودند: »پدافند در اولویت اول است«
علت آنکه در مطلع مطلب بیان شد که بدون فوت 
وقت و اتلاف انرژی برویم ســر اصل مطلب، در واقع 
بیانگر آن اســت که در موضوع پدافند هوایی کسری 
از ثانیه و کمتر از آن، از چنان اهمیتی برخوردار است 
که همین زمان می تواند عامل موفقیت یا شکست یک 

عملیات حساس و بزرگ محسوب شود.
تراژدی سایت سوباشی همدان و 19 شهید آن بعد 
از پذیرش قطعنامه طی عملیات مرصاد، شاهکارهای 
مردان لباس خاکی پدافند -که معروف به بســیجیان 
نیروی هوایــی در دوران دفاع مقــدس بودند- طی 
عملیات والفجر 8 و سایر عملیات ها از جمله عملیات 
بیت المقدس، موضوعاتی هستند که بخوبی می توانند 
نقش مردان پدافند هوایی را برای همگان ترسیم کنند.
شــاید ترســیم موقعیت و لحظه یــک عملیات 
پدافندی ما را به درک بیشــتری از مفهوم شجاعت و 
گذشت برساند؛ بیاید با هم لحظه ای را متصور باشیم 
که یک موشــک و یا یک هواپیمای دشمن به سمت 
هدف یا اهدافی در حرکت اســت و آژیر قرمز و خطر 
هم به صدا در آمده، اولین واکنش عمومی آن اســت 
که همگان به دنبال ســرپناه و پناهگاه می روند اما در 
همین حین اتفاقی شــبیه به شنای در جهت مخالف 
رودخانه را می توان ملاحظه کرد که با همه سختی و 
مشــقت و با همه آگاهی از خطر و در حالی که امکان 
بســیار بالایی برای مورد اصابت قــرار گرفتن وجود 
دارد؛ مــردان پدافند خود را به مواضع پدافندی خود 
می رسانند و دقیقا چشم در چشم موشک و یا هواپیما 
به مقابلــه با آن می پردازند و تا لحظه آخر در همین 
موقعیت ایستادگی می کنند تا اهداف مهاجم دشمن 

را منهدم کنند.
در وانفسای عملیات »طوفان الاقصی« و جنایات 
بی حد و حصر رژیم صهیونیســتی و نظر به اهمیت 
آنچه که در خصوص پدافند هوایی برشــمرده شــد؛ 
پیشکسوتان و قهرمانان پدافند هوایی طی یک برنامه 
طراحی شــده از ســوی موزه نیروی پدافند هوایی و 
امیر، اباذرجوکار، گرد هم آمدند تا ضمن تجدید دیدار 
یکدیگر و مرور خاطرات دفاع مقدس و عملیات ها، به 
تحلیل و تشــریح آنچه که در غزه به وقوع می پیوندد 
بپردازند و به رغم گذشــت سال های متوالی از دوران 
بازنشتگیشان ارتباط علمی و پیوند قلبی و عاطفی و 
... خــود با نیروی پدافنــد هوایی را در جهت دفاع از 

حریم و آسمان کشور اعلام کنند.
نگارنــده در این گردهمایی باشــکوه به حقیقت 
واژه و معنــا، تا کنون این همه قهرمان گمنام و یا کم 
نام را بــه یکجا ندیده بود و این یک فرصت مغتنم و 
شاید تکرار ناپذیر بود که در جهت شناخت و معرفی 
آنهــا، باید به هر نحو ممکن، از آن بیشــترین بهره و 

استفاده را می کرد.
صبــح جمعــه. ســاعت 10:30. خیابان هجرت 
)شــهدای ســرباز(. تالار نور ســتاد نیــروی پدافند 
هوایی. به رغم محیط های نظامــی و علی رغم انتظار 
اولیه هیچ گونه تشــریفات خاصی موجود نیست. هوا 
بســیار مطبوع و حیاط مجموعه تالار بســیار زیبا و 

سرسبز است.
وارد پارکینگ می شــوم. با راهنمایی یک سرباز 
ماشین را در یک پارکینگ جمع و جور پارک می کنم و 
در اولین تماشا به محیط، جمع حدود هفتاد و هشتاد 
نفری که به صورت گروه هــای چند نفره مقابل تالار 

ایستادند توجهم را جلب می کند.
صدای خنده و لبخند و نیز به کارگیری اســامی 
افراد مختلف )از باب دوستی و مرور خاطرات( محیط 
را پــر کرده و گویا یک آغوش به پهنای یک تاریخ از 
رزمندگی و شــجاعت برای همه باز است و هر کس 
دیگری را با ذوق و شــوق و در نهایت تکریم و ادب و 
صمیمیت به آغوش می گیرد و حتی می شود چشمان 
پر شــده از قطره های اشک شــوق را نیز در صورت 

برخی از آنها دید.
دســت ها گرم و محکم همدیگر را می فشــارند و 
حلقه های دوستی تمام محوطه حیاط را در برمی گیرد 
و عکس های یادگاری گروهی و چند نفره و سلفی های 
پر حاشــیه میزبان محفل، اباذر جوکار را به تکاپوی 
بیشــتر می اندازد و او خود دوربین به دست به شکار 
لحظه هایی مشغول می شود که مدت هاست برای آن 
لحظه شــماری می کرد و مرتب پیگیر حضور حتمی 

این قهرمانان بود.
مجری برنامه ســرهنگ خطیــب قوامی خود از 
پیشکســوتان و نامداران پدافند است که بارها چهره 
او را در مســتندهای مختلف با موضوع پدافند و دفاع 
مقدس دیده ایم و حالا برگه به دســت، ضمن معرفی 
افراد به یکدیگر ســعی می کند یــک حضور و غیاب 
غیررسمی را نیز به جا آورد و می کوشد تا این لحظه ها 

هر چه بیشتر شیرین تر شود.
لحظه به لحظه بر تعداد مهمان ها اضافه می شود 
و دیدن این حجم از صمیمیت و سادگی رفتار، به رغم 

گفت وگو با پیشکسوتان پدافند هوایی ارتش

مرواریدهای خاطره
و آغوشی به پهنای یک تاریخ
عزیزالله محمدی)امتدادجو(

تصور اولیه از امرای ارتش مرا که سربرگ به دست وارد 
شده بودم به گوشه ای کشاند تا بنشینم و عمیق تر این 

جمع را نگاه کنم.
کت و شــلوارهای کاملا اتو کشــیده و کماکان 
کفش های بــراق، مثل زمان خدمــت و صورت های 
آراسته به رغم کهولت سن و صلابت در گام های حتی 
نیم گام و نجابت در کلام، شرح تصویری از حدود 200 
نفری بود که مقابل دیدگان من گویی می خواســتند 
فرمان به شلیک یک موشک از نوع »هاگ« یا »اسکای 
گارد« یا »اورلیکن« یا توپ چند میلی متری را بدهند و 
یا اینکه بخواهند پشت اسکوپ رادار مسیر شیرجه یک 

هواپیمای شکاری مهاجم را شناسایی کنند.
ورد زبــان همه »منصورســتاری« بــود؛ چه به 
اخــلاق، چه به فرماندهی، چه به تدبیر، چه به ایمان، 
چــه به دانش و حتی به رفاقت هایی که حالا هر کس 
می خواست خودش را نزدیک تر به او معرفی کند و بر 

افتخارات خودش بیفزاید.
میــان رســته های موشــک و رادار همواره یک 
کُری خوانی شیرینی وجود دارد که سایه غلیظ و های 
لایت شده این کری خوانی ها به رغم حضور در دوران 
بازنشســتگی کماکان در میان خنده ها موج می زد و 
دریای نشــاط و خوشــحالی هم رزمان قدیمی پر از 
»مرواریدهای خاطره« بود که هر کس خود را پیروز 
عرصه نبرد معرفی می کرد و با ســری برافراشــته از 
حسن انجام مأموریت ها در شرایط سخت و صعب، از 

افتخارات می گفت.
شوق و ذوق دیدار هم رزمان و به اصطلاح کهنه 
ســربازان نزد حاضرین آنچنان پر حرارت و شورانگیز 
بود که گویا هیچ کس میلی به داخل رفتن نداشــت و 
این موضوع کار را برای میزبان و مجری سخت کرده 
بود؛ اما در حلاوت ثبت این لحظه های شــیرین، صبر 
بر جمع شــدن همه مدعوین نیــز از زیبایی های این 
گردهمایی بود که من هم سهم خود از این زیبایی و 
شیرینی لحظه ها را در تماشای بیشتر قامت و سکنات 

و گفتار این قهرمانان جست وجو می کردم.
نگاهم دقیقا روی هر فرد که می ایستاد لحظه ای را 
متصور می شدم که او با همان لباس خاکی پدافندی 
ســال ها از سایتی به ســایتی و از موضعی به موضع 

دیگر بنا به شــرایط مأموریتی کوچ کرده و عمر خود 
را به خدمتی گذارنده که شــاید کسی حالا ارزش آن 
را آن گونــه کــه باید نداند و چقدر، هــر کدام از این 
پیشکسوتان قهرمان می توانند سوژه یک فیلم جذاب 

و یا شخصیت یک داستان برای یک کتاب باشند.
ما بین کلام و خوش و بش تنی چند از حاضرین، 
صحبت از بعضی از شهرهای اروپایی هم بود که متوجه 
شــدم حتی بعضی از این بزرگواران به منظور تجدید 
دیدار با دوستان و همرزمان از اروپا برگشته اند و گویا 
در دانشگاه های اروپایی نیز مشغول به تدریس هستند.

کماکان غرق در شــخصیت باوقار و مستحکم و 
پرجاذبــه و پر دامنه این قهرمانــان بودم که نکته ای 
اخلاقی توجهم را بیشــتر از قبل به حلقه های شکل 
گرفته جلب کــرد؛ تکریم متفاوت بعضی از حاضرین 
و ایســتادن به صورت خبردار مقابل آنها به رغم آنکه 
هیچ کس لباس نظامی به تن نداشت بسیار قابل تامل 
بود و هر کس در مقابل فرمانده و یا اســتاد اســبق 
خودش ضمن صمیمیت رفتار، جانب ادب و اخلاق و 
حرمت و شــان نظامی گری را در کمال تواضع رعایت 

می کرد.
امیر، جوکار که هنوز دوربین به دست بود و سعی 
می کرد به همه حاضرین خوشامد و خیر مقدم بگوید؛ 
متوجه حضور من شد و با همین توجه دست پیرمرد 
سالخورده ای که مشخص بود در بین حاضرین از همه 
بیشتر دارای کهولت سن است گرفت و به سمت من 
آمد و او را چنین معرفی کرد: امیر علی اصغر حقیری، 
معاون طــرح و تحقیقات قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
الانبیاء)ص(. پس چند دقیقه ای با وی گفت وگو کردم.

 عنصر موثر پدافندی
امیــر، حقیری با چهره ای بشــاش و شــیرین و 
دوست داشتنی و با کمی خمیدگی در قامت با اولین 
جمله ای که گفت حسابی در شوک فرو رفتم. تا هنوز 
کســی اطرافمان را شلوغ نکرده بود روی صندلی که 
نشســت، گفت: همزمان در دفتر واژه گزینی ســتاد 
کل نیروهای مسلح و در گذشته فرمانده گروه رزمی  
مشترک خارک بودم. فرمانده گروه رزمی مشترک )به 
معنای فرماندهی همه نیروهای حاضر از جمله نیروی 
دریایی و هوایی و بســیج( در خارک که در آن موقع 
به رغم تهاجم گسترده هواپیماهای دشمن اجازه ندادیم 
صادرات نفت که 97 درصد بودجه کشور از این طریق 

تامین می شد برای لحظه ای متوقف شود.

علی  اصغر حقیری، با نقب زدن به گذشته های 
دور خود را افســر نیروی زمینی معرفی کرد که در 
فرایند تحولات و تغیرات پدافند، به عنوان یک عنصر 
موثر پدافندی در نیروی هوایی سابق مراحل خدمت 
را طی کرده و یاد کرد از جانشین خودش در خارک 
که هنگام بازگشــت از مرخصی به طور ناجوانمردانه 
توسط هواپیماهای دشمن مورد اصابت قرار گرفته 
بود و ماه ها در بیمارســتان ها به دنبال او می گشت 

تا اینکه در تهران او را در حالی که شــهید شده بود 
پیدا کرد. 

حالا صندلی های دور میز ما پر شــده بود و شش 
نفر شده بودیم که امیر جوکار سایرین را هم به میز ما 
آورد تا به قول معروف گفت وگو گل بیندازد و شرایط 
میزگردی کاملا مهیا بود اما به دلیل تردد زیاد سایرین 
این امکان فراهم نشد و سمت و سوی گفت وگوها به 

سمت فرد به فرد رفت.
امیــر، حقیری را بیش از ایــن زحمت ندادم و با 
گرفتن قول و شــماره از او قرار بر گفت وگوی مفصل 

او ســاختار قدیم فرماندهــی در نیروی هوایی و 
پدافنــد را دارای پیچیدگی های خاص عنوان کرد که 
وقتی فرماندهی عوض می شد گویا نخست وزیر عوض 
شده و تقریبا اکثر فرماندهی های دیگر نیز دستخوش 

تغییر می شدند.
گرد میز اول ســالن کانون توجه شده بود و این 
نه به واسطه حضور یک خبرنگار، بلکه به دلیل حضور 
پیشکسوتانی بود که به اصطلاح تریلی نیز نمی تواند 
افتخــارات طول خدمت آنها را با خود بکشــد و هر 
کدام مردانی بودند که گر چه دیگر توان زیادی برای 
گفت و گو نداشــتند و حتی خیلــی از خاطرات را به 
زحمات به یاد می آوردند؛ اما برای سایرین قابل احترام 

و قابل تحسین بودند.
شهید زنده پدافند هوایی

امیر ســید محمود یمینی، بــه اتفاق چند نفر از 
همکارانــش مؤلف 13 جلد کتــاب پدافند هوایی در 
دفاع مقدس اســت گفت: از سال 64 به بعد و دقیقا 
در بحبوحه جنگ تا سال 74 فرمانده پدافند بوده و در 
واقع بیشترین زمان فرماندهی را در پدافند داشته است 
و ســال اول فرماندهی او همراه با افتخارات عملیات 
والفجر 8 بود که در آن 72 هواپیمای دشــمن مورد 
هدف رزمنــدگان پدافندی قرار گرفتند و ماجراهای 

جزیره فاو به وجود آمد.
یمینی با نجابت چهره ای که داشــت و با تواضع 
عمیق گفت: »من ســه بار باید شهید می شدم و هر 
بــار با معجزه الهی از مرگ نجات پیدا کردم« و ادامه 
داد: بار اول در ماجرای سوباشی بود که بنا به وظیفه 
و شــرح مأموریت به دلیل مسائل فنی و ارتباطی از 
این سایت بازدید داشتم و بلافاصله بعد از دقایقی که 
از سایت خارج شــدم؛ هواپیماهای دشمن خونخوار 
در بازگشــت از یک عملیات، ســایت را مورد اصابت 
بمب هــای لیزری قرار دارند و نــوزده نفر از کارکنان 
شــجاع و از جان گذشته آن ســایت از جمله شهید 
دســتنبو در دم شهید شدند. بار دوم نیز در ماجرای 
ســقوط هواپیمای فرماندهان نیــروی هوایی بود که 
من هم باید داخــل آن هواپیما می بودم؛ اما با توجه 

به جلســه شورای فرماندهان و مسائل باقی مانده که 
در کیش بودیم، من با کســب اجازه از شهید ستاری 
بازگشتم را به یک روز بعد به تاخیر انداختم که همان 
هواپیمای حامل شهید سرافراز ستاری و سایرهمکاران 
در مسیر بازگشت به تهران در اصفهان دچار سانحه شد 
و من نمی دانم مصلحت خداوند چه بوده که این گونه 

نجات پیدا کردم.
امیر، یمینی ضمن آنکه بار ســوم نجات خود از 
صحنه مــرگ را در بحبوحه جنگ نتوانســت دقیق 
به خاطر بیاورد اشاره کرد که در زمان جنگ 24 گروه 
پدافندی وجود داشت که رزمندگان این 24 گروه در 
کم توقع ترین حالت ممکن و در نامناسب ترین شرایط 
آب و هوایی و جغرافیایی با خدمت جانانه تا روز آخر 
جنگ با انواع هواپیماهای شــرقی و غربی رژیم بعثی 

پیکار کردند و اگر این پدافند نبود؛ به طور کلی تکلیف 
جنــگ چیز دیگری به غیر از آنچه که امروز شــاهد 
هستیم می شد و شاهد مثال آن همین غزه بی دفاع و 

بدون پدافند هوایی است.
بــا امیر، یمینی گفت وگو را به پایان می بریم و او 
را در حلقه دوســتان و همرزمــان قدیمی اش که هر 
از چندی هم یکی دســت به گــردن او می انداخت و 
صورتش را می بوسید تنها می گذارم و بر صندلی دیگر 

گرد همان میز می نشینم.
چهره ماندگار جنگ و دفاع مقدس

ســرهنگ خطیب قوامی با صدایی بسیار بم و با 
کوله باری از تجربه در میدان های نبرد، همه حاضرین 
را به طور کامل می شناســد و دقیقا اشاره به نفراتی 
دارد که گرد میز اول نشســته اند و از آنها به نیکی و 
خوشنامی یاد می کند و نام امیر خلبان جانباز محمد 
انصاری را برای حاضرین ذکر می کند که حالا من دقیقا 
کنار ایشان برای گفت وگوی بعدی نشسته بودم و کل 
سالن در حالی که او به نشان احترام جمع ایستاده بود 

در حال تشویق وی بودند.
پیش از شــروع بــه مصاحبه با او وقتــی با امیر 
یمینــی صحبت می کردیم لحظه ای شــنیدم که به 
یــک نفر دیگرمی گفت؛ من خلبان بالگرد حامل پیکر 
امام)ره( نیز بودم. من با دســت آویز قرار دادن همین 
موضــوع بدون مقدمه وارد لایه های مختلف خاطرات 

و سوابق ایشان شدم.
امیر، محمد انصــاری می گفت که دقیقا در زمان 
خیزش مردم در آســتانه پیروزی انقــلاب و افزایش 
تحــرکات نظامی دولت شــاه و بختیــار او دوره های 
زبان آموزی فرانسه را بهانه می کند تا به مأموریت های 
سرکوب تظاهرات مردم اعزام نشود و در عملیات جفار 
عمان نیز ایفای نقش داشته. یک بار شهید نامجو )وزیر 
دفاع اسبق( که در آن زمان مدیریت دانشگاه را بر عهده 
داشــته با ذکر این جمله که اگر ما از ارتش برویم پس 
چه کسی باقی بماند؛ مانع استعفای انصاری می شود و او 
روند خدمت را با همین انگیزه ادامه می دهد تا اینکه در 
نهایت در روزگار بعد از انقلاب و در آستانه دفاع مقدس 

بنا به دعوت شهید صیاد شیرازی و با توجه به شرایط 
نابسامان هوانیروز آن زمان به اصفهان می رود و در واقع 
هسته اصلی هوانیروز را راهبری و فرماندهی می کند.

امیر، انصاری در خصوص مسائل جنگ و هوا نیروز 
ملاقات های متعدی با امام)ره( و  هاشمی رفسنجانی و 
مقام معظم رهبری کــه در آن دوران رئیس جمهور 
بودند و تمشــیت سپاه و ارتش و مباحث کلان جنگ 
را نیز بر عهده داشتند داشته و نهایتا در عملیات خیبر 
بالگرد او مورد اصابت پدافند دشــمن قرار می گیرد و 
او به مرتبه جانبازی نائل می آید که تا مدت ها حواس 

خود را طی این حادثه از دست می دهد.
بعد از ماجرای عملیات خیبر و مصدومیت شدید، 
پزشــکان و اطرافیان توصیه می کنند که برای ادامه و 
تکمیل مراحل مــداوا او باید به خارج برود که قبول 

نمی کند و شــهید صیاد نیز وعده بازنشستگی و سایر 
امتیــازات را به او می دهد؛ امــا محمد انصاری قصد 
بازنشســتگی ندارد و پس از مداوا بــا تزریق روحیه 
و برانگیختن احســاس مســئولیت مضاعف از سوی 
همســر خود مجددا به عرصه خدمــت باز می گردد 
و تــا آخر جنگ تقریبا در همه عملیات ها مشــارکت 
جدی داشته و در نهایت حکم فرماندهی هوا نیروز را 
هم به او می دهند و با همین عنوان در ســال 1374 
بازنشسته می شود که در دوران بازنشستگی مشغول 
فعالیت های خیرانه در موضوعات ســاخت مدارس و 

بیمارستان است. 
گفت وگوی ما به اتمام رسیده بود که امیر محمد 
انصــاری از چهره های ماندگار و یادگاران جنگ خود 
را ورزشــکار هم معرفی کرد و عنوان داشــت که در 
ســال 64 رئیس فدراسیون ســوارکاری نیز بوده و او 
شخصا حکم ریاست فدراســیون را از رئیس جمهور 

وقت آیت الله خامنه  ای دریافت کرده بود.
 مردی با یک نشان روی کت

در کنار امیر، محمد شهبازی فرد نشستم و بسیار 
کنجکاو بودم که فلســفه نشانی که روی کتش دارد 
را بدانــم و بفهمم که نامش چیســت و چگونه آن را 

دریافت کرده.
امیر، محمد شــهبازی فرد در آخرین سمت خود 
معاونت عملیات ستاد کل بوده و مسئول پدافند هوایی 
قرارگاه خاتم الانبیاء)ص( با ســابقه 57 ماه حضور در 

جبهه که در سال 1382 بازنشسته می شود.
سال 1351 وارد دانشــکده افسری شده و دوره 
موشک  هاگ را در آمریکا گذرانده و فرمانده سایت و 
گردان  هاگ مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور نیز 
بوده که در جریان عملیات بیت المقدس و آزادسازی 
خرمشهر فرمانده سایت موشکی تبوک آبادان را با همه 
تهدیدها و خطرات و حساســیت های موجود بر عهده 
داشــته و جزء اولین نفراتی است که به اتفاق مقامات 

بلند پایه نظامی وارد خرمشهر می شود.
محمد شهبازی فرد، از واقعیت های دوران جنگ 
و ذهنیت های شکل گرفته در خصوص پدافند هوایی 

این گونه گفت که عراق با ده لشکر آماده، حمله به ایران 
را شروع کرد و این در حالی بود که انسجام اولیه قوای 
نظامی در ایران وجود نداشــت و صدام گفته بود که 
صبحانه را در اهواز و شــام را در تهران خواهم خورد؛ 
اما آن چیزی که معادلات او را بر هم زد عملیات کمان 
99 یا به عبارتی )ابر ســیاه( بود که دو لشکر عراق را 
زمینگیر کرد تا نیــروی زمینی و جبهه های مردمی 

خودشان را بتوانند پیدا کنند.
نگاه اولیه به پدافند عموما شــلیک یک موشک 
یــا توپ زمیــن به هوا اســت که در ســطوح ارتفاع 
پایین)پســت( یا متوســط و یا بالا شناخته می شوند 
ولی همه باید بدانند که پدافند به عنوان یک شــبکه 
مطرح اســت؛ شبکه ای که شــامل )دیده بان بصری، 
توپخانه ها، سیستم های موشکی و سیستم های راداری( 

در سراسر کشور می شود و مضاف بر آنها هواپیماهای 
طرح پدافندی نیز بخشــی از شبکه پدافند محسوب 
می شوند که از خود گذشتگی خلبان های این هواپیماها 

واقعا قابل تمجید و ستایش است.
 در دوران دفاع مقــدس به خاطر اینکه با هر بار 
نشستن و برخاستن امکان آسیب به هواپیما و فرسایش 
قطعات آن وجود داشت؛ گاهی یک خلبان در مأموریت 
متوالی حتی تا 12 ساعت پرواز را نیز انجام می داد و 
در نهایت بعد از انجام مأموریت به پایگاه باز می گشت.

ما هر گاه که موفق به انهدام یک هواپیمای دشمن 
می شدیم کل رزمندگان در جبهه ها روحیه می گرفتند 
و دو سایت تبوک و خرمشهر در جنوب دارای اهمیت 
بسیار زیادی بودند که من فرمانده سایت تبوک بودم و 
محسن روستایی فرمانده سایت خرمشهر و همواره هر 
روز توسط توپخانه و هواپیماهای دشمن مورد تهاجم 
قرار می گرفتیم و هر لحظه باید آماده مقابله می بودیم.
آمریکایی ها اطلاعات ســامانه  هاگ ما را به عراق 
داده بودند؛ شهید ســتاری خودش در بندر ماهشهر 
بود؛ ده روز قبل از آزادی خرمشهر »های پاور« ما را 
با موشــک زدند. منطقه پر از هواپیما بود. و ما موفق 
شــدیم به رغم وجود  های پاور، ســایت را وارد مدار 
کنیم. دســته های هفت تا ده فرونــدی هواپیماهای 
دشــمن مدام از پایگاه شعیبیه عراق بلند می شدند و 
وقتی ما موفق به شــکار یک یا دو هواپیما می شدیم 
مابقی به پایگاه های خودشان باز می گشتند و جبهه ها 

آرام می شد.
TSQ )دســتگاه تقسیم آتش( در واقع و به طریق 

دستورالعمل باید هر هدف را به یک سایت بدهد؛ اما 
با توجه به شــرایط سایت ما تنها بود و با آن حجم از 
هجوم هواپیماها مقابله دائم داشتیم که حتی تا روزها 
پوتین از پای خودمان در نمی آوردیم و لحظه به لحظه 

با هواپیماها در نبرد نفسگیر قرار داشتیم.
بانــک ملی آبادان اتــاق جنگ بــود و وقتی ما 
می رفتیــم داخل اتاق جنگ فرماندهــان دیگر ما را 
در آغوش می گرفتند و ضمن تحســین، خودشان نیز 

سرشار از روحیه می شدند.
در عملیات بیت المقدس و در سه روز آخر صدام به 
شدت تلاش می کرد که سایت تبوک را از کار بیندازد 
اما ما در ارتفاع پســت گرای لازم را به 55 هوابرد که 
پشــتیبانی آتش توپخانه بودنــد می دادیم و آنها ضد 

آتش اجرا می کردند.
شهید ستاری برای جلوگیری از تهاجم هواپیماها 
و برای در امان نگه داشــتن سایت ها طرح ابتکاری و 
غیــر قابل پیش بینی را انجــام داد که همین موضوع 
خیلی بــه پدافند و صحنه های نبرد کمک کرد؛ ما با 
جابه جایی لانچرهای موشک به مسافت ده کیلومتر و 
در واقع با قرار دادن لانچرها در جای دیگر و نزدیک به 
نقطه تهاجم هواپیما، بصورت موبایل عمل می کردیم و 
دشمن با فرض وجود موشک در سایت زودتر از زمان 
رســیدن به سایت غافلگیر می شد و به این ترتیب ما 
موفق به انهدام خیلی از هواپیماهای دشمن شدیم که 
در فرایند شکل گیری پیروزهای عملیات های مختلف 

این طرح نقش بسزایی داشت.
نشــان روی سینه ام اهدایی رهبر انقلاب اسلامی 
 و فرمانده معظم کل قوا تحت عنوان نشــان فداکاری 
است که توسط امیر فرماندهی محترم ارتش به روی 

سینه بنده نقش بست.
 قصه ای نانوشته از یک نخبه نظامی و علمی 

آخرین نفری که بــا او گفت وگو  کردم امیر علی 
اصغر اناری بود که چهره ای بســیار مصمم ، آراسته و 
مستحکم دارد. ظاهرا قصه امیر اناری، نسبت به سایر 
همرزمان و همکاران خودش بسیار متفاوت است و او 
نمی تواند بدون پرداختن به پیشــینه پر فراز و نشیب 
و پــر ماجرای پیش از نظامی گری خودش به موضوع 
پدافند بپردازد و این دو برهه از عمر خود را در طول 

یکدیگر می بیند که به حق نیز چنین بود.

قصه زندگی امیر اناری، یک فرایند دراماتیک و داستانی 
با پیرنگ منتهی به دفاع مقدس و پدافند اســت که همان 
ابتدا و بارها به ایشــان پیشنهاد کردم که حتما ماجراهای 
زندگی خودشان را به هر طریق ممکن به رشته تحریر در 
بیاورند. با این مقدمه از زندگی امیر اناری ماجراهای بازگو 
شــده ایشان را -که امیر جوکار نیز در تایید آن صحبت ها 
اشاراتی داشتند- به دلیل حفظ کلیت قصه و تکمیل مراحل 
نگارش آن و محدودیت صفحــه به زمان دیگری موکول 
می کنم و در همین اندازه یادآور می شوم که وی از نخبگان 
حوزه نظامی و حوزه علمی  با دوران کودکی و جوانی بسیار 
بسیار سخت محسوب می شوند که حالا جزء مفاخر ایران 
عزیز به شمار می آیند. جملگی حاضرین هر کدام منبع غنی 
از رشــادت های دوران دفاع مقدس بودند که خاطرات هر 

کدام می تواند بر گنجینه افتخارات کشور بیفزاید.

در آتی گذاشتم و با تلاش برای درک موقعیت موجود، 
دیگران را هم برای گفت وگو با او ســهیم کردم و به 

سراغ امیر، ناصر اسکندر افشار رفتم. 
 اولین فرمانده پدافند در زمان دفاع مقدس

مطابق گفته های امیر ناصر اســکندر افشــار، 
او در واقــع اولین فرمانده پدافنــد در زمان دفاع 
مقدس است که تا سال سوم جنگ نیز این سمت 
را دارا بــوده و افتخارات بی شــماری را با ســایر 
پدافندیان کسب کرده است و اذعان داشت که اگر 
نبود انهدام بیش از شــصت هواپیمای دشمن در 
عملیات »بیت المقــدس« قطعا آن پیروزی بزرگ 
خلق نمی شــد و تمام نیروها با تهاجم هواپیماهای 
دشــمن مثل غزه امروز که زیر بمباران است دچار 

حادثه می شدند.
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